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Abstract 

Before the emergence of modern science ,Philosophy was dominant over all sciences, 

including the empirical ones. But with the advent of positivistic school of philosophy 

during the first half of the nineteenth century  and its dominance until 1960’s, both 

religion and philosophy were put aside  formally , and scientists sought the answer to all 

human questions from empirical science.But, during the second half of the twentieth 

century ,it be came clear that science per se Cannot account for moral values and cannot 

answer humanity’s ultimate questions and is full of metaphysical assumptions. 

Therefore ,philosophy (especially metaphysics) has been revived by some eminent 

scientists, and they  are looking for a comprehensive worldview which can take care of 

scientists’ questions, and some of them have proposed a religious worldview for this 

purpose. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،هاي علم و دين پژوهش
  181 - 171، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  احياء فلسفه در محيطهاي علمي غرب در دهه هاي اخير
  *مهدي گلشني

  چكيده
 كرد،امـا  مي فراهم را عالمان بيني جهان و داشت حاكميت تجربي علوم بر فلسفه قديم علم در
 قرن بيستم، اول نيمة و نوزدهم قرن دوم نيمة ،در علمي هاي محيط در پوزيتيويسم حاكميت با

 بـا  امـا .علم طلبيدنـد  از را سؤالي هر جواب و شد گذاشته كنار رسمي صورت به فلسفه و دين
 دادن در آن عـدم توانـائي   و اخلاقي ارزشهاي توجيه در تجربي علم محدوديتهاي شدن روشن
 مفروضـات  از آن پربـار بـودن   بشـرو  بنيادي سؤالات و علم در مطرح سؤالات بعضي به پاسخ

 حـاكم  و انـد  برگشـته ) خصوص متافيزيـك ( فلسفه به روز علم سرآمدان از برخي متافيزيكي،
 بـر  آنهـا  از برخي حتي و اند، توصيه كرده را روز علم بر نگر جامع فلسفي چتر يك يك كردن
  .كند مي فراهم را چتري چنين ديني بيني جهان كه اند شده آن
  .بيني جهان تجربي، علم محدوديتهاي متافيزيك، ، فلسفه ، احياء ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

در حالي كه در علم قديم فلسفه بر علوم تجربي حاكميت داشت و جهان بيني عالمان را فراهم 
مي كرد، در دو قرن اخير، با حاكميت پوزيتيويسم در محـيط هـاي علمـي، ديـن و فلسـفه بـه       
صورت رسمي كنار گذاشته شده است و جواب هر سؤالي را از علم مي طلبند. از طرف ديگـر  

علم جديد و حتي تا دو قرن پس از تكون علـم جديـد، چالشـها در مقابـل      در حالي كه قبل از
اديان الهي از طرف فيلسوفان مطرح مي شد، در چند دهة اخير عمدة چالشهاي الحادي از طرف 
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بعضي از عالمان مشهور مطرح شده است. اما درست در همين دوران بعضي از سـرآمدان علـم   
ني كرده اند و به پاسخگوئي به شبهات ملحـدين پرداختـه   روز در غرب، دين باوري خود را عل

اند. اين بخاطر آن است كه ظهور بعضي مكاتب در فلسفة علـم، در نيمـة دوم قـرن بيسـتم در     
غرب، محدوديت هاي علم تجربي را روشن كرده است، اينكه علم فـارغ از مفروضـات فـوق    

در علم نقش دارند در بر نمي گيرد،  علمي(متافيزيكي) نيست، اينكه آن ارزشهاي اخلاقي را كه
اينكه علم پاسخگوي سؤالات بنيادي انسانها نيست و حتي بعضي از سؤالات مطـرح در خـود   
علم را پاسخگو نيست( مثلاً چرا ما مي توانيم طبيعت را بفهميم؟)، و اينكه خـود علـم تجربـي    

تر فلسفي جامع نگر بر علم نمي تواند مانع سوء كاربرد آن شود. اينها مستلزم اينست كه يك چ
  حاكم باشد.

اين تحولات مثبت در غرب به ديار ما نرسيده است. دليل آن هم اين است كه بـراي قرنهـا   
علوم تجربي در جهان اسلام شأني نداشتند و دارالاسلام اين علوم را چشـم و گـوش بسـته بـا     

ن اسـلام پوزيتيويسـم را   پوزيتيويسم حاكم بر آن از غرب گرفت و حتي بعضي از علما در جها
ترويج كردند، و تنها استثنائاتي از عالمان برجسته در قـرن بيسـتم، خصوصـاً در نيمـة دوم آن،     
متذكر نقائص علم رايج شدند. در هندوستان مولانـا مـودودي و در ايـران علامـه طباطبـائي و      

. در سالهاي شاگردانشان و علامة جعفري در بارة محدوديت هاي علم تجربي روشنگري كردند
پژوهشي به تبين چالشهاي علم معاصر در مقابل اديـان   –اخير هم بعضي مؤسسات مهم علمي 

الهي و تربيت پژوهشگران برجسته پرداخته اند كه از مهمترين آنها مركز تخصصي كلام اسلامي 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي «شمي)  و1370به رياست آيت االله العظمي سبحاني(سال تĤسيس: 

 شمسي) مي باشند، 1378در قم، به رياست علامة مصباح يزدي(سال تاسيس: » خميني(ره) امام
  كه كارهاي مهمي در زمينة فلسفه و كلام اسلامي انجام داده اند.

متأسفانه تأليفات ايـن دو مؤسسـة بـزرگ و تأليفـات علامـة مطهـري انعكـاس لازم را در        
سـي و پزشـكي ، نداشـته انـد.اين وظيفـة      دانشگاهها ،خصوصاً در دانشكده هاي علـوم و مهند 

مدرسان دروس معارف است كه در دانشگاهها اين كتابها را به دانشجويان معرفي نماينـد. مـثلاً   
حضرت آيت االله العظمي سبحاني مد ظله العالي كتابهـائي در زمينـه هـاي تبيـين جهـان بينـي       

ت از ديـدگاه علـم و فلسـفه، و    اسلامي، الهيات و معارف اسلامي، معاد انسان و جهان، سرنوش
شناخت در فلسفة اسلامي و...داشتته اند، و علامة مصباح يزدي(قدس سره) كتابهائي در زمينـة  
آموزش فلسفه، انسان شناسي در قرآن، جهان شناسي در قرآن، رابطة علم و دين، كيهان شناسي، 
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ا و چالشها  و...نوشته اند فلسفة اخلاق، مباحثي پيرامون عرفان، معرفت شناسي انتقادي، كاوشه
  كه بسيار به كار دانشجويان و اساتيد حوزه هاي علوم تجربي مي آيد.

لازم است كه مراكز فلسفه و كلام اسلامي ما از طريق تعامـل بـا دانشـگاهيان مـان ميـراث      
گذشتگان مان در فلسفه و كلام اسلامي را به زبان روز به جهانيان منتقـل كننـد و خودشـان بـا     

  به مقتضيات روز به نوآوري نيز بپردازند. توجه
بعضي از آثار منتشر شـده در غـرب در دهـه هـاي اخيـر بسـيار نزديـك بـه          0خوشبختانه

ديدگاههاي فلاسفه و متكلمان مسلمان بوده است، و چون در زمان حال نگاه غالـب جوانـان و   
سفه و متكلمان مـان ،تـأثير   اساتيد ما به غرب است، انتشار آنها، همراه با ترويج ديدگاههاي فلا

بيشتري بر اساتيد و جوانان دانشجو خواهد داشت. در اينجا ما به نمونه هائي از مشتركات بـين  
  فلاسفه و متكلمان مسلمان و نخبگان معاصر غربي اشاره مي كنيم.

  
  ناقص بودن علم سكولار معاصر 1.1

كه علـم غربـي جوابگـوي همـة     در زمان حاضر تعداد بسياري از سرآمدان علم در غرب به اين
سؤالات انساني نيست اذعان كرده اند. همچنين اينكه علم تجربي فارغ از مفروضات متافيزيكي 
نيست و جوابگوي سؤالات مربوط به دغدغه هاي بنيادي بشـر نمـي باشـد ، اينكـه توجـه بـه       

ع نگر مي باشد ارزشهاي اخلاقي در علم لازم است، و اينكه علم نيازمند به يك جهان بيني جام
  مورد تأكيد اين عالمان قرار گرفته است.

 برنـارد دسـپانيا  مثلاً در مورد لزوم توجه به نگرش هـاي ديگـر همـراه بـا علـم تجربـي،       
  فيلسوف نخبة فرانسوي) مي گويد: –(فيزيكدان 

اكنون به نظر مي رسد كه رويكردهاي ديگر سواي علم.... نيز بايد همراه بـا علـم، بعضـي    «
  .)d ‘Espagnat 1987: 160» (ير قابل تعريف ساختار واقعيت مستقل را به ما نشان دهند.جهات غ

  (از بزرگان كيهان شناسي معاصر):الن سانديجو به قول 
اين علم بود كه مرا به اين نتيجه رساند كه جهان بس پيچيده تـر از آن اسـت كـه بـا علـم      «

 »است كه مـن مـي تـوانم راز وجـود را بفهمـم     توضيح داده شود. تنها از طريق ماوراء الطبيعه 

)Sandage 1998(.  
(كيهانشناس برجستة معاصر) متذكر مي شود كه بسياري از كيهانشناسان معاصر جرج اليس

  مفروضات فلسفي بكار رفته در علمشان را پنهان مي دارند:
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ار مي بريم. من مي خواهم اين را آشكار كنم كه ما در انتخاب هايمان معيارهاي فلسفي بك«
  .)W. W. Gibbs 1995: 29» (بخش بزرگي از كيهانشناسي مي كوشد كه اين را پنهان بدارد.

  معتقد است كه خود علم نمي تواند به مسائل متافيزيكي مطرح در علم پاسخ گويد: اليس
  خود علم آن مسائل متافيزيكي را كه در برابر سؤال در مورد علت

  وجود جهان (الف)
  هر قانون فيزيكيوجود  ( ب )
  سرشت قوانين فيزيكي خاصِ عملاً حاكم ، ( ج )

صـرفاً  مطرح هستند، حل كند. اينها مستلزم نوعي ديگر از توضيح هستند كـه رويكـرد   
  )Ellis 1998: 182( علمي نمي تواند فراهم كند.

  از اين هم فراتر مي رود و مي گويد: اليس
 The Christian Science» (علـم فـراهم كنـد.    الهيات مي تواند يك مبناي متافيزيكي بـراي «

Monitor 1998: B4(.  
اين نگرش دقيقاً همان چيزي است كه عالمان بزرگ ما از قديم تا به حال گفتـه انـد. مـثلاً     

مدظله العالي در پاسخ به سخن استفن هاكينگ، كه معتقـد بـود علـم    سبحاني آيت االله العظمي 
  نفي كند، مي فرمايند: فيزيك مي تواند ماوراء الطبيعه را

  علومي كه انسان با آن سر و كار دارد، بر دو نوع تقسيم مي شوند:
. علم مادي و تجربي، علمي است كه مي توان موضوعات آن را در آزمايشگاه تجربه 1

كرد و آثار آن را بدست آورد و با نظم و نظام آن آشنا شد. اين نوع از علوم فقط مي توانـد  
ضاوت و داوري كند و بگويد فلان مولكول از چند عنصر تشكيل شده..... در مسائل مادي ق

اين نوع داوري از او پذيرفته مي شـود.....چرا؟ چـون آزمـايش و آزمـايش كننـده و مـورد       
  آزمايش همگي از سنخ واحدي هستند، يعني ماده و مادي مي باشند.

تواند در بارة وجود روح و . دانشمند زيست شناس با ابزاري كه در اختيار دارد، نمي 2
يا علوم آن داوري كند. مثلاً بگو.يد من در تشريح بـدن انسـان بـه روح برنخـوردم... زيـرا      

 ابزاري كه در اختيار دارد نمي تواند در موضوعات خارج از ماده نفياً و اثباتاً داوري كند.

عت را نفـي  يك فيزيكدان اگر بخواهد با دريافت هاي [حسي] خود، وجود ماوراء طبي
كند، به سان جنيني است كه در رحم مادر، خارج رحم را انكار كند و بگويد آسمان و زمين 

  و دريا و اقيانوسي وجود ندارد.....
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اين كه جهان خدائي دارد و يا ماده آفريدگاري دارد و اين نظام برخاسـته از مـتن مـاده    
بـه حـد ضـرورت و بـداهت      نيست .... در گرو براهين عقلي و فلسفي است كه مسـأله را 

  )18/03/1390، چهاشنبه  تبيان، » پاسخ آيت االله سبحاني به فيزيكدان انگليسي«برساند. (

  
 اصالت روح :جهان صرفاً منحصر به ماده نيست. 2.1

ماديون همواره جهان را منحصراً مادي دانسته اند، و از اين مدخل منكر خداوند اديان توحيدي 
شده اند. اما از قديم مسأله دو بعدي بودن (روح و جسم) انسان مطرح بـوده اسـت. در عصـر    

از (  كريكجديد نيز غالباً ذهن يا شعور (روح) را ناشي از فعل و انفعالات ماده مي دانند. مثلاً  
  ) مي گويد:DNAكاشفان مولكول 

فرضية حيرت انگيز ايـن اسـت كـه شـما، شـاديهاي شـما و غمهـاي شـما، خـاطرات و          «
بلندپروازيهاي شما، احساس هويت و اختيار شما در واقع چيزي جز رفتار مجموعه اي وسـيع  

  )Crick 1994: 30» (از سلولهاي عصبي و مولكولهاي ذيربط آنها نيست.
ر مادي بودن شعور انسان به خاطر نفي كردن خداوند غير مادي اسـت. امـا   اصرار ماديون ب

جالبست كه در قرن بيستم، تعداد بسياري از سرآمدان فيزيك ( نظيـر پلانـك، اينشـتين، بـور ،     
شرودينگر، و ويتن) شعور انساني را غير قابل توضيح بر حسب فيزيك دانسته اند و در زمانهاي 

سان و عصب شناسان نيز به اين گروه پيوسته اند . حتـي بعضـي از   اخير تعدادي از زيست شنا
زيست شناسان و عصب شناسان برجسته شعور(روح) را افاضة مستقيم خداوند به جنين انساني 

  (برندة جايزة نوبل در پزشكي) مي گويد: جان اكلزدانسته اند. مثلاً 
ا توضيح دهد، من مجبـورم  چون جوابهاي ماده گرايان نمي توانند يگانگي تجارب ما ر

  اين يگانگي نفس يا روح را به يك خلقت معنوي فوق طبيعي نسبت دهم....
اين نتيجه گيري حائز اهميت فوق العاده است. آن قوياً اعتقاد ما به روح انساني و منشاء 

  .)Eccles 2005: 249( ر يك خلقت الهي را تقويت مي كند.معجزه آميز آن د

سفة اسلامي از قديم تا به حال بوده است، ولي متاسـفانه مراكـز تعلـيم    اين دقيقاً موضع فلا
علوم شناختي در كشور توجهي به دگرگوني در انديشه نخبگان علم در مورد غير مـادي بـودن   
روح انساني نكرده اند. فقط فلاسفه و متكلمان معاصر ما ايدة خلقت الهي روح انساني را متذكر 

  گاهها كمتر منتقل شده است.شده اند، ولي اين به دانش
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، چند دهـه قبـل از جـان اكلـز، دقيقـاً       علامه مطهري( قذس سره)جالب است كه مرحوم 
  همين نظر را، كه در واقع ديدگاه قرآني همة فلاسفه اسلامي است، بيان كردند:

در مورد خصوص حيات، منطق قرآن بر اين اساس است كه حيات مطلقاً فيضي است 
ز افق جسم محسوس، اين فيض روي هر حساب و قانوني كه برسد، از افقي عالي و بالاتر ا

عاليتر از جسم محسوس سرچشمه گرفته، لهذا تطورات حيات ، ايجـاد و خلـق و تكـوين    
  است.

اين منطق روي اين اساس است كه مادة محسوس در ذات خود فاقد حيـات اسـت و   
 .)56، 13: ج 1374 مطهري( ه شود.بايد از منبعي بالاتر افاضحيات فيض و نوري است كه 

 

 عليت در جهان حاكم است اصل 3.1

پس از تكون نظرية كوانتم  در فيزيك در نيمة اول قرن بيستم، اصل حاكميت شانس در دنيـاي  
اتمي جا افتاد و مخالفت بزرگاني نظير اينشتين و دوبروي با عليت در دنياي اتمـي تـأثيري بـر    
غالب بزرگان فيزيك آن عصر نگذاشت. فيزيكداناني نظير اينشتين و فلاسفه اي نظيـر فايرآبنـد   

  :فايرآبندفتن علل ها را دليل بر نبودن آنها ندانستند. به قول نيا
اما بايد اذعان كرد كه غالب استنتاجات عدم قطعيت ها و مخصوص آنهائي كه مبتني بر 
آزمايشهاي فكري هايزنبرگ هستند، از نظريه هاي فلسفي معنا استفاده مي كننـد.... معمـولاً   

ت مي كند كه در داخل يك فاصله آزمايشها قابـل انجـام   اين استدلالات .... فقط اين را تثبي
نيستند.... عبور از اين مرحله استدلال به اظهار اينكه بـي معنـا اسـت مقـادير مشـخص بـه       
كميات در اين فاصله نسبت بدهيم، بر مبناي اين اصل صورت مي گيرد كـه آنچـه توسـط    

 Feyerabendر معنادار ادعا كرد. (اندازه گيريها قابل دانستن نباشد وجودش را نمي توان بطو

1962: 258(  

  (قدس سرهّ) در مخالفت با نفي اصل عليت دقيقاً همين بيان را دارند:علامه مصباح يزدي
نظرية صحيح از نظر ما و فلاسفة اسلامي اين است كه اصل عليت يك اصل ضـروري  

پديـدة خـاص را نشـان    و استثنا ناپذير است، و اگر در يك جاهائي ما نتوانستيم علت يك 
دهيم مربوط به نقص تجربه است، نه اينكه علت ندارد. علت دارد ما هنـوز نشـناخته ايـم.    

  )1361 مصباح يزدي(
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غرض از ذكر اين چند مثال اين بود كه نشان دهيم در تحولاتي كه در حوزة بزرگان فيزيك 
نـد، و اسـتدلالات آنهـا در    در چند دهه گذشته رخ داده ، فيزيكدانان نخبه به فلسـفه برگشـته ا  

  بسياري از موارد مهم فلسفي علم دقيقاً همان استدلالات حكماي ما در گذشته است.
  

  احياء فلسفه در بعضي از دانشگاههاي برتر غرب .2
همانطور كه در بالا متذكر شـديم ، در نيمـة اول قـرن بيسـتم فلسـفه بـه صـورت رسـمي  در         

نظرية كوانتم  وضع بـدتر شـد ، گرچـه فيزيكـدانان      محيطهاي علمي رواجي نداشت. با تكون
دانسته يا ندانسته فلسفه را بكار مي بردند. اما در اوائل رشد نظرية كوانتوم ،كه بـين فيزيكـدانان   
بحث فراوان بود، اينشتين متذكر شد كه براي حل اين مسائل بايد فيزيكدانان با فلاسـفه تعامـل   

كنگرة بين المللي جراحان ، اين سخن او توجه نكردند. اما درداشته باشند ، گرچه فيزيكدانان به 
خواستند كه پيامي به آن كنگره  اينشتين ازآنها در كليولند اوهايو برگزار شد،  1950كه در سال 

 فت كه بعداً اهميت آنها روشن شد.گبفرستند. او چند تكتة مهم 

اطمينـان داد كـه حيـات را يـك     به آنها  ، ديدگاه ساده انگاران، فيزيكدانان قرن نوزدهم
 پديدة صرفاً مكانيكي بحساب آورند.

نخصص در تقريباً تمامي حوزه هاي تلاش انساني منجر به پيشرفتهاي بي سابقه شـده  
 بيني بصيرت افراد تمام شده است. است ، اما اين به قيمت باريك

عبير كنيم ، آن به اگر فلسفه را به عنوان تلاش براي يافتن عام ترين و جامعترين دانش ت
  )Einstein 2005: 46( در تمام تفحصهاي علمي خواهد بود.وضوح ما

اگر چه اين سخن اينشتين در ميان فيزيكدانان آن عصر جا نيفتاد ، ولي به دلايل زير فلسـفه  
  از نيمة دوم قرن بيستم  به بعد مورد توجه بعضي از سرآمدان فيزيك قرار گرفته است:

  يكدانان اقرار كردند كه در كارهايشان بعضي اصول فلسفي را رعايت كردهبعضي از فيز اولاً
  هايشان فلسفي بوده است. گيري يا اينكه بعضي از تصميم ، بودند

كم روشن شد كه خود فيزيكدانان هم دانسته ـ ندانسته از يك سلسله اصول فـوق     كمثانياً 
  علمي استفاده مي كنند.

هاي تجربـي  و نقـش مفروضـات متـافيزيكي در      ها توسط داده نظريهفطعي عدم تعين  ثالثاً
  شد. روشننظريه ها بين گزينش 
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فلاسفه در دهه هاي اخير آثـار  و الات اساسي روبرو است،سؤامروز دنياي فيزيك با بعضي 
، كه بعضي از سرآمدان فيزيك به آنها توجـه  تبيين كننده اي در زمينة اين سؤالات ارائه كرده اند

)، از فيزيكدانان و كيهان شناسـان برجسـتة معاصـر ،    Scan Carroll( شون كارولكرده اند .مثلاً 
  )Carroll 2018( "فيزيك نياز به فلسفه دارد و فلسفه نياز به فيزيك دارد." :گويد مي

  
 ي اخيردر دهه هاغرب شواهد احياء فلسفه در محيطهاي علمي  .3

در هـاي فلسـفي    توانـد بحـث   ندرت مـي   سال پيش نظر افكند به 30اگرشخصي به  (الف)
هـاي عميـق    درصورتيكه الأن بعضي از مجلاّت هستند كه مسائل و بحـث بيابد،مجلاّت فيزيك 

 فلسفي دارند. مثلاً :سرشت زمان و مكان چيست ؟ چرا زمان تك جهته است؟

درمورد مسائل مشترك بين فيزيك و فلسـفه برگـزار شـده    هاي بسيار زيادي  كنفرانس(ب) 
  است.

هـاي فيزيـك و    هاي كشورهاي انگليس، آمريكـا و كانـادا بخـش    در بعضي از دانشگاه(ج) 
   ، كه مدرك مشترك مي دهند. است  فلسفه تأسيس شده

تشكلهاي بزرگي در بعضي از دانشگاههاي غرب بين قيزيكدانان و فلاسفه بـراه افتـاده   (د) 
است ، كه يك نمونة آن را بين بخشهاي فيزيك و فلسفة دانشگاههاي آكسفورد و كمبريج مـي  

ه هائي مثل نظريـة كوانتـوم   دربارة نظري يالأن بسياري از بزرگان فيزيك با تأمل بيشتر لذا .بينيم
 افكنند.  ، و حتي به متني بزرگتر از فيزيك رايج نظر مي صحبت ميكنند

ضي از دانشگاههاي مهم غرب بخش فلسفة فيزيك  تاسيس كرده اند در سالهاي اخير بع (ه)
  ، نظير

 دانشگاه ميشيگان يك گروه فلسفة فيزيك دائر كرده است ـ

 دانشگاه كلمبيا كارشناسي ارشد مباني فلسفة فيزيك تاسيس كرده است ـ

 دانشگاه آكسفورد دورة فلسفة فيزيك دائر كرده است ـ

 فة فيزيك راه انداخته استدانشگاه بريستول كارشناسي ارشد فلس ـ

 دانشگاه ورشو گروه فلسفة فيزيك راه انداخته ناست ـ

 كينگز كالج لندن كارشناسي فلسفه و فيزيك راه اناخته است ـ
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مساله اي را حل نمي كند ، بلكه همانطور  متافيزيكحذف تجارب اخير نشان داده است كه 
ام كنترل نشده را جايگزين مي يح يك فلسفة خحكه هايزنبرگ متذكر شده بجاي يك فلسفة ص

چون متافيزيك گريز ناپذير است ، بايد يك همكاري جدي ، لا اقل در سـطوح بنيـادي   پسكند.
فيزيك، بين عالمان علوم تجربي و فلاسفه برقرار شود، و اين نكته اي است كـه در دهـه هـاي    

  است.رخداده ، در غرب  اخير توسط  بعضي از بزرگان علم،خصوصاً بعضي از نخبگان فيزيك 
چيزي كه واقعاً لازم است در كشور ما اتفاق بيفتد، اين است كه توجـه كننـد عـدم ارتبـاط     

را  هم زيست شناسيكند  شناسي، هم فيزيك را دچار فقر مي فلسفه و فيزيك يا فلسفه و زيست
شناسي هستند كه كـار جـدي روي آنهـا     را. مسائل بسياري در فيزيك و در زيست فلسفهو هم 

بنا براين لازم است كه حوزه هاي علميه رصدي از فلسـفه هـاي    فلسفي است. تحتاج تأملام
رايج در دانشگاه ها داشته باشند، و در مقابل چالشهاي مطرح شده در مقابل ديـن توسـط علـم    
روز، توليدات مناسب را ايجاد كنند. براي اين كـار ضـروري اسـت كـه تعـدادي از حوزويـان       

ز حوزه هاي مهم علوم تجربي (نظير فيزيك و زيست شناسـي) دنبـال   تخصصي را در بعضي ا
  كنند.
 

  احياء دين و الهيات در دانشگاههاي غرب .4
در چند دهة اخير، دانشكده هـاي الهيـات در بعضـي از مهمتـرين دانشـگاههاي غـرب، نظيـر        

علمي مهمي ، هاروارد، نوتردام، ييل، آكسفورد و كمبريج، براه افتاده است. همچنين انجمن هاي 
با فعاليتهاي ارزشمند، در آمريكا و اروپا تأسيس شده اند كه انتشارات خيلي خوبي هـم دارنـد.   

هر دو سـال يـك بـار يـك كنفـرانس بسـيار ارزشـمند در         انجمن اروپائي علم و الهياتمثلاً 
كـه  موضوعات مهم بين علم و دين و علم و الهيات در يكي از شهرهاي اروپا برقرار مي كند ، 

من هم در بسياري از آنها شركت داشته ام و انصافاً موضوعات خوبي در آن مطـرح بـوده انـد    
.علماء و فلاسفه هم از حوزه هاي  مختلف علوم (نظير فيزيك، زيست شناسي، علوم شناختي) 
و فلسفه  همراه با كشيشان  در آنها شركت كرده اند.(كشيشاني كه در يكي از حوزه هاي علـوم  

شته اند). آنها گزيدة مقالات هر كنفرانس را به صورت كتاب منتشر مي كنند، و اين تخصص دا
  كتابها مسائل خوبي را دربر دارند.

سال پيش تأسيس شد ( و بنده را نيز جـزو   18، كه انجمن بين المللي علم و دينهمچنين 
هيأت مؤسس  آن گذاشته بودند) در همة حوزه ها بسيار فعال است. مثلاً چند سال پيش تعداد 
چند هزار كتاب را داوري مفصل كردند و كتب منتخب (از جمله كتاب قرآن و علـوم طبيعـت    
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اء كردنـد. آنهـا انصـافاً بسـيار فعالنـد، و      كتابخانه مهم جهان اهد 150اينجانب) را خريدند و به 
  چيزي كه در اين انجمن مشخص است اهميت دادن آنها به تضارب آراء است.

در دانشگاه كمبريج هم بسيار فعال است و سخنرانيهائي مرتب  مؤسسه علم و دين فارادي
 2000بـا كمـك مـالي     2006در خود دانشگاه و ديگر كشورها مي گذارد. اين مؤسسه در سال 

ميليون دلاري بنياد تمپلتون تأسيس شد و در حوزة تعامل بين علم و دين فعاليت مـي كنـد. آن   
سخنرانيهاي مرتب دارد و آنها را ضبط ويديوئي مي كند و با تخفيف هاي عمده مـي فروشـد.   

 Ian)رمـزي  مركز علم و دين ايـان همچنين دروسي ارائه مي كند و كنفرانسهاي مرتـب دارد.  

Ramsey) ر دانشگاه آكسفورد هم همين گونه فعاليتها را دارد و در انتشار كتب در پاسـخگوئي  د
  به شبهات ضد دين بسيار فعال بوده است.

  ذر زمان حاضر تعداد زيادي مجله در حوزة علم و دين در غرب منتشر مي شوند، از جمله:
 (محل انتشار: لندن)  Zygonمجله . 1

 (از انتشارات اشپرينگر)  Journal of Health and Religionـ. 2

3 .International Journal of Philosophy and theology  (از انتشارات تيلور و فرانسس ) 

4 .Theology and Science Journal   (از انتشارات مركز الهيات و علم در بركلي ) 

م در كشورهاي اروپائي فعاليتهاي بسيار نكتة مهم اين است كه عليرغم حاكميت سكولاريس
خوبي در زمينة رابطة علم و الهيات (در آن فاره ) صورت مي گيرد و سزاوار اسـت كـه حـوزه    
هاي علميه ما، كه منابعي بسيار غني در اين حوزه دارند، فعاليت هاي خود را در زمينـة تعامـل   

مقابل دين در اروپا و آمريكا مطرح مي بين علم و الهيات افزايش دهند. الان هر شبهه اي كه در 
شود، بلافاصله توسط اين مراكز و فلاسفة متالهّ و عالمان ديندار پاسخ داده مـي شـود، ولـي در    
كشور اسلامي ما به علت نفوذ عوامل غرب در جاهاي حساس، اين گونه فعاليتها كمتر صورت 

  مي گيرد.
  

  گيري و نتيجه بندي جمع. 5
كميت سكولاريسم در اروپا و آمريكا، عالمان وفيلسوفان خداباور در آن دو ديديم كه عليرغم حا

قاره فعاليتهاي خوبي در زمينة مقابله باشبهات ضد دين دارند .اما در كشور ما ازيك طرف نگاه 
بسياري از مسئولان و دانشگاهيان و دانشجويان  مابه غرب است و توجهي به ميراث فرهنگـي  

از طرف ديگر به علت نفوذ عوامل عرب در بعضي جاهاي حساس فقط  غني خودمان ندارند، و
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جريانهاي منفي غرب به ما منتقل مي شود. لذا لازم است حوزه هاي علميـه از ظرفيـت بـالاي    
خود استفاده كنند و با رصد كردن مشكلات فرهنگي در كشور بـه فكـر روشـنگري و اصـلاح     

حولاتي كه در جهت رواج دادن جهان بيني الهـي و  فرهنگ كشور باشند. در اين راستا ، انتقال ت
مقابلة با شبهات الحادي در غرب صورت گرفته اثر مثبت دارد ، و همفكري بعضي ا ز بزرگـان  
علم روز با جهان بيني الهي اعتقاد آنها به دين شان را تقويـت مـي كنـد. همچنـين لازم اسـت      

اي فلسفه و كلام، در بعضي  ازعلـوم روز  تعدادي از حوزويان ، از جمله دنبال كنندگان رشته ه
تخصص پيداكنند تا بتوانند به شبهات و سؤالات روز پاسـخ گوينـد و ضـمناً علـوم از اشـراق      

  الهيات ( به عنوان تامين كنندة جهان بيني حاكم بر آنها) بهره ببرند.
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